
8  بيمارستان
 از چرخه خدمت‌رساني خارج شد

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشــت از تعطيلي هشت 
بيمارســتان در اثر حمــات امريكايي – صهيونــي خبر داد. 
شــاهين آخوندزاده، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشــت در 
خصوص آسيب‌هاي وارد شده به مراكز درماني و پژوهشي كشور در اثر 
حملات هوايي و موشــكي رژيم صهيونيستي در جنگ تحميلي سوم 
گفت: خوشبختانه جنگ ۱۲ روزه براي ما تجربه‌اي شد تا بتوانيم خود 
را براي جنگ تحميلي سوم بيشتر و بهتر آماده كنيم؛ هر چند كه ما در 
حملات رژيم صهيونيستي به غزه به صورت واضح مشاهده كرده‌بوديم 
كه تمام مراكز علمي، پژوهشي و درماني آن منطقه را به طور كامل از 
بين برده‌بود، بنابراين براي ما كاملًا روشــن بود كه اگر جنگ ديگري 
رخ دهد رژيم اشــغالگر صهيوني به مراكز علمــي و درماني ما رحم 

نخواهد كرد. 
معاون تحقيقات وزارت بهداشت با اشــاره به اينكه در جنگ ۴۰ روزه 
تحميلي ۳۰ بيمارستان كشــور به طور جدي آسيب ديده، گفت: اگر 
ما بخواهيم در مورد مراكز آموزشــي و پژوهشي صحبت كنيم، قطعاً 
بيمارستان‌ها يكي از مراكز آموزشي و دانشگاهي ما خواهد بود كه در 
جنگ تحميلي سوم حدود ۳۰ بيمارستان آموزشي و غير‌آموزشي در 
كشور مورد حمله مستقيم و غير‌مستقيم رژيم صهيونيستي و امريكا 
قرار گرفته و به صورت جدي آسيب ديده‌است؛ حتي هشت بيمارستان 

كاملًا از چرخه ارائه خدمات خارج شده‌است. 
وي در ادامه توضيح داد: يكي از بزرگ‌ترين بيمارستان‌هاي آموزشي كه 
در كشور به طور كامل از چرخه خدمت‌رساني در حوزه آموزش و درمان 
خارج شده‌است، بيمارستان شهداي خليج فارس دانشگاه علوم پزشكي 
بوشهر بوده‌است. اين بيمارستان اصلي‌ترين مركز درماني و آموزشي 
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بوده كه در حال حاضر هم بيماران و هم 
دانشجويان از دريافت خدمات درماني و آموزشي اين مركز باز ماندند. 

آخوندزاده در خصوص بيمارســتان‌هاي غير آموزشــي كه در جنگ 
تحميلي سوم مورد هدف مستقيم و غير‌مســتقيم قرار گرفته‌است، 
گفت: بيمارســتان گاندي تهران كه در روزهاي ابتدايي جنگ مورد 
حمله رژيم صهيونيســتي و امريكا قرار گرفت يكي از بيمارستان‌هاي 
خصوصي و غير‌آموزشي است كه به طور كامل از چرخه خدمت‌رساني 
خارج شده‌است.  آخوندزاده در خصوص هزينه ترميم و نوسازي مراكز 
تحقيقاتي آسيب‌ديده گفت: با توجه به تورمي كه در حوزه تجهيزات 
پژوهشي وجود دارد، براي ترميم مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي نزديك 
به نيم همت و براي ترميم و نوسازي انستيتو پاستور به بيش از ۳ همت 

بودجه احتياج داريم. 

جلب اعتماد مردم
 دست رسانه‌هاي دشمن را مي‌بندد

جنگ لابه‌لاي تمام سختي‌ها، دشواري‌ها و ويراني‌هايي كه از خود به 
جاي گذاشت، تجربه‌هاي زيادي را نيز به ارمغان آورد. اول اينكه در عين 
ناباوري، دانستيم خدشه‌ وارد كردن به اعتماد مردم تا چه اندازه مي‌تواند 
راه را براي يكه‌تازي دشمن، جهت بازي با افكار عمومي باز کند و ذهن 
ملت را در اختيار خود بگيرد. در كنار اين عده )كه به طور دقيق نمي‌دانم 
چند درصد از جامعه را تشكيل مي‌دهند(، عده‌اي هم هستند كه اين 
روزها چه در داخل و چه خارج، انگشت به دهان تكنولوژي موشكي ايران 
مانده‌اند. بسياري از آنها تصورش را هم نمي‌كردند ايران چنين سامانه 
‌موشكي‌اي را در اختيار داشته‌باشد، چه به لحاظ كميت و چه به لحاظ 
كيفيت، اما اين روزها در كنار تمام دلخوري‌هايشان از وضعيت اسفناك 
مالي و اعتراض‌هاي گاه و بي‌‌گاهشان، اين واقعيت را در‌يافتند كه ايران به 
لحاظ نظامي، حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد. به طوري كه، امريكايي 
كه سال‌هاست خود را به عنوان ابرقدرت جا انداخته، به هر طريقي دنبال 

مذاكره است براي پايان دادن به جنگي كه خود آغاز كرده‌است!
جنگ تحميلي رمضان براي تك‌تك ما، تجربيات گرانبهايي به همراه 
داشــت؛ چه براي افراد جامعه، چه آقايان مسئول و تصميم‌گيرندگان. 
امروز بهتر از هر زمان ديگري مي‌دانيم صرف تكيه كردن و اميد داشتن به 
طيف موافق نمي‌تواند كافي باشد‌ و نمي‌توان بي‌تفاوت بود كه چه تعدادي 
يا چه درصدي از جامعه واقعيت ايران را باور ندارند، وقتي مي‌دانيم يك 

سيب گنديده مي‌تواند سبدي را خراب كند. 
بي‌ترديد جنگ كه پايان يابد تك‌تك ويراني‌هاي باقيمانده از آن )به جز 
جان‌هاي از دست رفته( دير يا زود ساخته ‌مي‌شود، چه بسا بهتر از قبل، 
اما پيش از ســاختن ويرانه‌هاي به جا مانده از جنگ، بايد دنبال جلب 
اعتمادهاي از دست رفته باشيم تا دشــمناني كه اين روزها از تريبون 
شبكه‌هاي خبري چون ايران اينترنشنال، تفكرات خود را به مغز مخالفان 
و معترضان تزريق مي‌كنند ديگر حنايشان براي دوست و دشمن رنگي 
نداشته باشد.  تكليف دوست و همراه مشخص است. امروز اين مملكت 
نياز دارد به همراهي تك‌تك آنهايي كه به هر دليلي از دست حكومت و 

مسئولانش، دلخوري و نارضايتي دارند. 
اگر اقدامات انجام شده در جهت جلب اعتماد مردم، اصولي باشد، ديگر 
وراجي‌هاي شبكه‌هاي مختلف خبري كه تريبون دشمن هستند، هيچ 
كاري از دستشان بر‌نمي‌آيد، اما كافي است يك جاي كار لنگ بزند، يا در 
انتشار گوشه‌اي از واقعيت اشتباه برويم تا دشمن همان را براي در مشت 
گرفتن ذهن و باور مردم دستمايه كند؛ ذهني كه حداقل امروز بهتر از هر 
زماني مي‌دانيم همراه نبودن آن از دشمني هر حكومت و موشك‌هاي 

سنگرشكن هر دشمني، سنگرشكن‌تر است. 
تكليف شبكه‌هايي چون ايران اينترنشنال مشخص است، اما فحاشي 
كردن به آن، دروغگــو خطاب دادنش يا حتي خنديدن به ســرتاپاي 
اخبارش با جمع هم‌طيفان هيچ دردي را دوا نمي‌كند. آنچه امروز لازم 
است، بازپس گرفتن ذهن آشــفته مردم ناراضي و معترضي است كه 
دشمن از كوچك‌ترين اهمال ما براي بول گرفتن از آن استفاده مي‌كند. 
امروز وقت اتحاد است نه خط‌كشي بين دوست و دشمن. دشمن آن‌سوي 
مرزهاست، نه لابه‌لاي اطرافيان كه به هر دليلي دلخور و شاكي هستند. 
واقعيتي كه اگر بدان توجه نكنيم دير يا زود، بازنده خواهيم بود، حتي 
اگر برنده صد در صدي جنگ باشيم و بتوانيم تمام موشك‌هاي دشمن 

را قلع و قمع كنيم. 
پرواضح اســت همه آنهايي كه امروز به افتخار ســامانه موشكي ايران 
سرپا ايستاده و كف مي‌زنند، فقط طيف موافق نيستند، بلكه بسياري 
از جمع مخالفاني هســتند كه باور نمي‌كردند كشورشــان اين‌چنين 
تكنولوژي‌اي داشته باشد، اما نبايد به همين قانع شويم. بايد به دنبال 
جذب صددرصدي باشيم و جلب اعتماد تك‌تك مخالفان، كه حتي يك 
نفر هم براي دشمن نماند كه بخواهد از آن عليه خودمان استفاده كند. 

مهسا گربندي
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در بحبوحه حوادث و ناملايمات درســت جايي 
كه همه دارند از محل حادثه فــرار مي‌كنند تا 
مبادا گرفتار شوند و جانشان به خطر بيفتد، اين 
امدادگران هستند كه در سريع‌ترين زمان ممكن 
خود را به محل حادثه مي‌رسانند تا بلكه بتوانند 
با كنار زدن آوارها جانــي را نجات دهند و روزنه 
اميدي را براي آنهايي كه در زير آوارها محبوس 
شــده‌اند باز كنند؛‌ اميد به زندگي‌! امدادگران 
جمعيت هلال احمر كه نيروهــاي داوطلب اين 
ســازمان هســتند در جنگ تحميلي سوم در 
حوادثي حضور يافتند كه كمتر كسي حاضر بود 
نزديكش برود و قطعاً از آنچه ديده و شنيده‌اند، 
روايت‌هايي دارند كه كمتر كســي تاب ديدن 
و حتي شــنيدن روايت اين صحنه‌ها را خواهد 
داشت. با وجود اين، جنگ تحميلي سوم و انسجام 
ملي حاصل از آن موجب شد تا جمعيت داوطلبان 
هلال احمر به حدود ۶ ميليون نفر برسد و آنطور 
كه ســخنگوي اين جمعيت مي‌گويد همچنان 
مردم براي حضور داوطلبانــه در اين جمعيت 
و امدادرســاني در جنگ و حوادث مشتاقند. 

جنگ رمضان روي ديگري از تمدن چند هزارســاله 
ايران را به دنيا نشــان داد. مردمي كه در سخت‌ترين 
لحظــات و وقتي پاي وطــن در ميان اســت از جان 
مي‌گذرند و به ميدان مي‌آيند و حتــي وقتي ترامپ 
تهديد مي‌كند زيرساخت‌هايتان را مي‌زنيم، با زنجيره 
انساني در اطراف نيروگاه‌ها و مراكز حياتي جانشان را 
كف دست گذاشتند تا وطن بماند. جلوه ديگري از اين 
ميهن دوستي را مي‌توان در عمليات‌هاي امداد و نجات 
نيروهاي امدادي مشــاهده كرد. نيروهاي امدادگري 
كه امدادگري شغلشان نيست و همگي داوطلبانه در 

مأموريت‌هاي امداد و نجات حضور دارند. 

 ‌ افزايش اســتقبال مردمي‌براي پيوســتن 
داوطلبانه به هلال‌احمر

رئيس جمعيت هلال‌احمر با اشاره به ظرفيت عظيم 
ســرمايه انســاني و نيروي داوطلب اين جمعيت، از 
افزايش اســتقبال مردمي‌براي پيوستن داوطلبانه به 

هلال‌احمر در دوره جنگ تحميلي سوم خبر داد. 
پيرحسين كوليوند با اشاره به ظرفيت عظيم سرمايه 
انســاني جمعيت هلال‌احمــر، اين تــوان را يكي از 
مهم‌ترين پشتوانه‌هاي عمليات‌هاي امدادي دانست 
و گفت: »ما با برخورداري از بيش از ۴ ميليون داوطلب، 
همواره از سرمايه‌اي ارزشمند و آماده خدمت بهره‌مند 
بوده‌ايم كه در جريان اين حوادث، با استقبال كم‌نظير 
مردم عزيز، تعداد داوطلبان‌مــان به ۵ ميليون و ۶۰۰ 

هزار نفر افزايش يافت.«
طبق توضیحات وي از اين ميان، بيش از ۱۱۰ هزار نيروي 
آموزش‌ديده و كاملًا آماده، در صف نخست عمليات‌هاي 

امدادي قرار داشــتند كه حدود ۲۸ هزار نفــر از آنان، 
به‌عنوان امدادگران متخصــص و آموزش‌ديده، به‌طور 
مستقيم در صحنه عمليات حضور يافتند و مأموريت‌هاي 
نجات را با دقت و مهارت بالا به انجام رســاندند. ســاير 
عزيزان نيز به‌ عنوان نيروي ذخيره، در آماده‌باش كامل 
قرار داشــتند و براي حضور در ميدان لحظه‌شــماري 
مي‌كردند، اما به فضل الهي و مديريت مناسب عمليات، 

عملًا نيازي به فراخوان گسترده آنان پيش نيامد. 
كوليوند با تأكيد بر آمادگي گســترده نيروها تصريح 
كرد: »در حالي كه تنها از حــدود ۲۵ درصد ظرفيت 
انساني خود در صحنه عمليات استفاده كرديم، ساير 
نيروها با روحيه‌اي مثال‌زدني در حالت آماده‌باش باقي 
ماندند. روحيه ايثار، فداكاري، شجاعت و نترس بودن 
در ميان نيروهاي امدادي موج مــي‌زد و اين عزيزان 
با تمام وجود، تا پــاي جان براي خدمــت به مردم و 

آرمان‌هاي انقلاب ايستاده‌اند.«

 ‌ ۱۱۰ هزار نفر داوطلب متخصص
مجتبي خالدي، سخنگوي جمعيت هلال احمر هم با 
اشاره به آمادگي گسترده نيروهاي امدادي گفت: »در 
ابتداي اين جنگ ۱۲ روزه، ۷۰ هزار نفر نيروي داوطلب 
تخصصي در حوزه امداد و نجات داشتيم كه اين نيروها 
را آموزش داديم و تجهيزاتشــان را به‌روز كرديم. اين 
عدد اكنون به ۱۱۰ هزار نفر رسيده‌است؛ يعني ما جنگ 
تحميلي سوم را با ۱۱۰ هزار نفر داوطلب متخصص در 
حوزه امداد و نجات آغاز كرديم.« سخنگوي هلال احمر 
با اشاره به رشد چشمگير كل نيروهاي داوطلب افزود: 
»‌تعداد كل داوطلبان هلال احمر به حدود ۶ ميليون 
نفر رســيده و همچنان تماس‌هاي متعددي از مردم 

عزيزمان براي همكاري داريم.«
 ‌ تفاوت امداد در جنگ و بلاياي طبيعي

ســخنگوي هلال احمر بــا تأكيد بر ضــرورت تغيير 
رويكردها گفت: »‌جمعيت هلال احمر عمدتاً بر حوادث 
غيرمترقبه متمركز بود، اما در جنگ ۱۲ روزه متوجه 
شديم بايد مسئوليت جديدتري بپذيريم كه طبيعتاً 
آموزش متفاوتي مي‌خواهد، بــراي مثال آواربرداري 
در زلزله تفاوت بنيادين با آواربرداري در جنگ دارد.«

خالدي يكي از اقدامات ويژه هلال احمر را طرح »كد 
دو« معرفي كرد و از ساير سازمان‌ها و ارگان‌ها خواست 

از اين الگو پيروي كنند. 
وي درباره اين ابتــكار اينگونه توضيــح داد: »كد دو 
يعني هر فردي كه در شرايط عادي وظيفه مشخصي 
دارد، در زمان جنگ يك مسئوليت جديد قبول كند، 
مثلًا افرادي كه در سيســتم اداري يا آموزش بودند، 
برايشان يك مسئوليت جديد در شرايط جنگي تعريف 
شده‌است. تمام پرسنل هلال احمر يك »كد دو« دارند 

كه فقط براي شرايط جنگي فعال مي‌شود.«
 كوليوند با اشــاره به حجم بالاي تماس‌ها و خدمات 
ارائه‌شده اظهار داشــت: »پاسخگويي به بيش از ۱۶۲ 

هزار تماس و ارائه بيش از ۱۳ هزار ســاعت مشــاوره 
تخصصي، نشــان‌دهنده اثربخشــي اين ســامانه در 
دسترسي ســريع، آســان و عادلانه مردم به خدمات 

سلامت‌محور است.«
وي در تبيين آثار اين خدمت افزود: »ســامانه ۴۰۳۰ 
توانسته است با ارائه مشــاوره‌هاي علمي و به‌ موقع، 
نقش مؤثري در كاهش اضطراب و استرس‌هاي فردي، 
پيشگيري از بروز اختلالات رواني، ارتقاي سطح آگاهي 
عمومي و اصلاح سبك زندگي ايفا كند. اين مداخلات 
به‌ويژه در شرايط بحراني و فشــارهاي اجتماعي، به 
افزايش تاب‌آوري روانــي و توان ســازگاري افراد با 

چالش‌ها كمك شاياني كرده‌است.«
كوليوند همچنين بــه نقش اين ســامانه در كاهش 
مراجعات غيرضروري به مراكز درماني اشــاره كرد و 
گفت: »بخش قابل‌توجهي از نيازهاي مشــاوره‌اي و 
حتي پزشكي اوليه از طريق اين بستر پاسخ داده شده 
كه ضمن صرفه‌جويي در زمان و هزينه مردم، به كاهش 

بار نظام سلامت نيز كمك كرده‌است.«
وي در ادامــه با تأكيد بر رضايتمنــدي مردم تصريح 
كرد: »بازخوردهاي دريافتي نشان‌دهنده سطح بالاي 
رضايت‌مندي تماس‌گيرنــدگان از كيفيت خدمات، 
نحوه پاسخگويي و دسترس‌پذيري اين سامانه است. 
احساس شنيده شــدن، دريافت راهنمايي تخصصي 
و اطمينان‌بخشــي به افراد در شــرايط اضطراب، از 

مهم‌ترين عوامل اين رضايت‌مندي بوده‌است.«
رئيس جمعيت هلال‌احمــر در پايان خاطر نشــان 
كرد: »اين تجربه موفق نشــان مي‌دهد كــه با تكيه 
بر ظرفيت نيروهاي متخصــص و داوطلب، مي‌توان 
خدمات گســترده، اثربخش و مردم‌محور ارائه كرد و 
گام‌هاي بلندي در جهت تقويت ســرمايه اجتماعي، 
ترويج فرهنگ داوطلبي و ارتقاي سلامت روان جامعه 

برداشت.«

هلالی که ماه کامل شد!
در كنار مواردي همچون عبور پويش جانفدا از 26 ميليون نفر  نيروهاي داوطلب هلال احمر هم با رشد چشمگير به حدود 6 ميليون نفر رسيده‌است

همه می‌خواهند در هلال‌احمر باشند زهرا چيذري
  گزارش یک 

حسن فرامرزي
    نگاه

فقط با هلال‌احمری و جهادی شدن آرام می‌گیرم!
شايد آنچه در جنگ، آدم‌ها را بيشتر از هر چيز ديگري 
آزار مي‌دهد از دســت رفتن »اختيار« شان است، ما 
دلخوش به اختيارمان هســتيم، غافل از آنكه اغلب 
پاشنه آشيل‌مان را به عنوان پناهگاه مي‌بينيم. وقتي 
غم را در خــود تعقيب مي‌كنيم به كجا مي‌رســيم؟ 
آدم‌هايي كــه از اختيار خود اســتفاده و برنامه‌ريزي 
كرده‌بودند و حالا محتواي برنامه‌هايشان پودر شده، 
از اختيار خود استفاده كرده و نقشه‌هاي خوش رنگ 
و لعابي كشــيده‌بودند، اما حالا هيچ كدام از آن نقاط 
فرضي در مختصات مورد انتظار ننشسته، محاسباتي 
كه غلط از آب درآمده و مثل يك سيلي آبدار بر پهناي 

صورت نواخته شده‌است. 
جنگ شــايد بيش از هر پديده ديگــري اين معركه 
هميشــگي قلب آدمي را كه كسي تكليف مرا روشن 
كند، بالاخره من موجود مجبور و محاصره‌شــده در 
شرايط هستم يا موجودي مختار در فراسوي رويداد 
شــعله‌ور مي‌كند. جنگ 40 روزه‌اي كــه تاكنون بر 
ما رفته دوباره پنجره‌اي را به ســمت ما گشوده كه از 
قاب آن به اين پرســش بنيادين نگاه كنيم: من واقعاً 
كيستم؟ شــايد هيچ كتاب فلســفي نتواند به اندازه 
چالش‌هاي بنياديــن زندگي، آدمي را ايــن گونه با 

عميق‌ترين لايه‌هاي وجود خود روبه‌رو كند. 
اگر سعي آدمي ســتودني است، پس چرا زندگي اين 

طور طراحي شده كه سرد و بي‌اعتنا از كنار دست و پا 
زدن‌ها، تدبيرها و برساخته‌هاي ما عبور مي‌كند؟ انگار 
كه ما همان كودكان لب دريا هســتيم كه قلعه‌هاي 
شني مي‌ســازند، اما موج دريا به چشــم برهم زدني 
مي‌آيد و تمام آن ســازه‌ها، نقشــه‌ها و حجم‌ها را به 
درون خود مي‌كشد تو گويي كه آن قلعه‌ها هيچ معنا و 

اهميتي براي دريا ندارد. 
چند روز پيش در خاطرات يك امدادگر هلال احمر از 
زبان دختري كه پدرش زير آوار انفجار جنگ مانده و 
جان خود را از دست داده‌بود، ديدم كه به آن امدادگر 
گفته‌بود پدرم امسال بعد 25 ســال كار، اين خانه را 
خريده بود. شــايد آن دختر پيش خود مي‌گفته چرا 
زندگي اين گونه ســرد از كنار ما عبور مي‌كند؟ مثل 

عبور سرد موج‌هاي دريا از روي آن قلعه‌هاي شني. 
آيا جز اين اســت كه جنــگ، همــه آدم هايي را كه 
مي‌خواهند زندگي را براي خود پيش‌بيني‌پذير كنند، 
به بازي مي‌گيرد؟ آيا واقعاً زندگي، ما را رنج مي‌دهد يا 
نه رنج ما از آن روست كه مي‌خواهيم مهار حوادث را 
در اختيار بگيريم و اين حس خوشا‌يند را تجربه كنيم 

كه مسلط و سوار بر زندگي‌مان هستيم؟
با اين همه جنگ با وجود همه مصايب و تلخي‌هايي 
كه با خود به همراه دارد، پنجــره‌اي را به رويمان باز 
مي‌كند كه مــا در فراســوي روزمرگي‌هاي معمول 

شاهد خويشتن باشــيم و در وقفه‌اي كه پيش آمده 
به خودمــان، آرزوهاي دور و درازمان، خواســته‌ها و 
نخواســته‌ها، موهومات، خيال‌هاي رنگارنگ، اصرار 
بر مهار زندگي و هر آنچه به آنها اميد بســته بوديم، 

نگاه كنيم. 
از اين زاويه آشوب‌ها وقتي فروكش مي‌كنند كه شهرها 
پر از آدم‌هايي شــوند كه از پوستين خويشتن بيرون 

آمده‌اند. ما منتظريم كه شــهرها پر از عاشقان شوند 
و شهرها همچنان با همه سازه هايشان منتظر آدم‌ها 
ايستاده‌اند: »شهر خالي است ز عشاق، بود كز طرفي 
/ مردي از خويش برون آيــد و كاري بكند« بنابراين 
مخاصمه اصلي در درون ما جريان دارد كه آيا سرانجام 
پرده پندار و پوستين خويشتن را خواهيم دريد و به 

صف عاشقان خواهيم پيوست يا نه؟

در واقع هر رويداد سهمگيني با همه بزرگي خود، منتظر 
تعريفي مانده كه من و تو از خويشتن خواهيم كرد. جنگ 
نسبت به تعريفي كه ما از خويشتن مي‌كنيم، سيماي 
متفاوتي از خود به ما نشان مي‌دهد. اين جنگ مي‌تواند 
ميدان دلهره و اضطراب باشد، ميدان وسواس‌ها و چه بر 
سر من خواهد آمد و چه كسي به داد من خواهد رسيد و 
در آن سو مي‌تواند در يك آن، چهره همه اين پرسش را 
در ذيل تعريفي كه من از خويشتن مي‌كنم، تغيير دهد؛ 

چه كاري از دست من ساخته است؟ 
بنابراين عجيب نيســت كه اين روزها كساني ممكن 
است با پيوســتن به جريان خير جمعي و گذشتن از 
دروازه خدمت، آرامش، عشق و شــادي‌اي را تجربه 
كنند كه در روزهاي ظاهراً آرام تجربه نمي‌كردند. به 
درستي گفته‌اند كه شادي در انجام وظيفه است و ‌اي 
بسا كسي مسئوليت خود را در روزهايي پيدا كند كه 

انتظارش نمي‌رود. 
چند روز پيش با يك شيشه‌بر اصفهاني عضو يك گروه 
جهادي صحبت مي‌كردم كه بخــش قابل‌توجهي از 
زمان‌هاي خود را وقف رسيدگي به پنجره‌هاي بي‌جان 
كرده‌بود. با اينكه چهره‌اش را از پشت تلفن نمي‌ديدم، 
اما صدايش آرام و شاد بود، انگار مختصات روح آدمي 
طوري طراحي شده كه فقط وقتي به عشق و خدمت 

مي‌رسد، آرام مي‌گيرد. 


